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خاطرات جنگ نماینده فرانسه 
در اسکار

،بــه  �  (Memoir of War) جنــگ  خاطــرات 
کارگردانــی امانوئل فینکیل، با بازی ملانی تیری و 
بنژامن بیولی به عنوان نماینده فرانســه در بخش 
فیلم خارجی زبان نودویکمین دوره جوایز اســکار 
بــه آکادمی علــوم و هنرهای ســینمایی معرفی 
شــد. به گزارش هنرآنلاین، این فیلم از روی کتاب 
زندگی نامه»،  یــک  «جنــگ:  شــبه زندگی نامه ای 
نوشــته مارگریت دوراس، نویســنده فرانســوی، 
ساخته شده که در ۱۹۸۵ منتشر شد و مجموعه ای 
شــامل شــش متن از خاطرات او از دوران اشغال 
فرانســه توســط نازی هــا در دوران جنگ جهانی 
دوم اســت. داستان فیلم «خاطرات جنگ» درباره 
مارگریت دوراس (تیری) اســت که همســرش را 
در جنگ از دســت می دهد و با یک دشمن ارتباط 
برقرار می کنــد. او بعد از آزادی کشــورش باید با 
مصائب جدید دســت و پنجه نرم کنــد. این فیلم 
از میان یک فهرســت کوتاه شــامل پنــج فیلم با 
مضامین متفاوت؛ از مســتند هولوکاســتی «چهار 
خواهر»، به کارگردانی کلود لانزمن، گرفته تا فیلم 
ترسناک «اوج»، تازه ترین ساخته گاسپار نوئه، برای 
رقابت در اسکار انتخاب شد. «خاطرات جنگ» را 
یک کمیته متشــکل از چهار مدیر اجرائی شــامل 
تی یری فرمو؛ مدیر هنری جشــنواره کن، آلن ترزن؛ 
رئیس آکادمی فیلم فرانسه، ســرژ توبیانا؛ رئیس 
شرکت تبلیغاتی یونیفرانس و ترزا کرمیسی؛ مدیر 
مرکز ملی سینما (CNC) به عنوان نماینده فرانسه 
در اســکار انتخاب کردنــد. کلر دنــی؛ کارگردان، 
نیکول گارســیا؛ بازیگر و کارگردان و ایزابل مادلن؛ 
تهیه کننده، دیگر اعضای این کمیته بودند. فرانسه 
ســال گذشــته فیلم «۱۲۰ ضربــان در دقیقه»، به 
کارگردانی رابیــن کامپیو، را به عنوان نماینده خود 
در بخش فیلم خارجی زبان جوایز اســکار انتخاب 
کرد که آن فیلم نامزد نشد. فرانسه در ۲۰۱۶ «او»، 
اولین فیلم فرانســوی زبان پل ورهوفن، کارگردان 
هلندی، را به نمایندگی از خود به آکادمی معرفی 
کرد که آن فیلم نیز نتوانســت نامزد شود، هرچند 
ایزابــل هوپر، ســتاره فیلم، نامزد اســکار بهترین 
بازیگر زن شــد. آخرین باری که یک فیلم فرانسوی 
برنده اسکار فیلم خارجی زبان شد، سال ۱۹۹۳ بود 
کــه «هندوچین»، به کارگردانی رژیــس وارنیه، با 
بازی کاترین دونوو این جایزه را گرفت. از آن زمان 
تاکنون فرانســه ۹ بار نامزد دریافت جایزه اســکار 
فیلم خارجی زبان بوده است. فیلم فرانسوی زبان 
«عشــق»، بــه کارگردانــی میشــائیل هانکه که 
داســتانش در پاریس روی می دهد، در سال ۲۰۱۳ 
جایزه اســکار فیلم خارجی زبان را برد و در چهار 
بخش دیگر نیز نامزد شــد، اما آن فیلم را اتریش، 
کشور زادگاه هانکه به اســکار فرستاد. «هنرمند» 
هم در سال ۲۰۱۱ برنده پنج جایزه اسکار، از جمله 
جایزه بهترین فیلم شــد، اما آن فیلم هم نماینده 
فرانسه در بخش فیلم خارجی زبان نبود. آن سال 
فرانســه فیلم «اعلان جنگ»، به کارگردانی والری 
دونزلی، را به اســکار فرســتاد که نتوانست نامزد 
شود. فرانسه درمجموع با ۳۹ نامزدی، بیش از هر 
کشــور دیگری نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین 
فیلم خارجی زبان بــوده و با ۱۲ بار پیروزی بعد از 
ایتالیا، بیشــترین موفقیت را در این بخش داشــته 

است. 

آهنگ سازي با دهان براي نمایش 
«اضطراری»

گــروه هنــر: بنــد موســیقی MAD اجــرای  �
موسیقی زنده نمایش «اضطراری» به کارگردانی 
محمدرضا ســتاری را رهبری خواهد کرد.اجرای 
زنده موسیقی نمایش «اضطراری» را بند موسیقی 
MAD به سرپرستی وحید مصلحی فرد، آهنگ ساز 
ایــن نمایش، بر عهــده دارد.این گروه موســیقی 
فعالیت خود را از ســال ۸۰ به صورت رســمی و 
با اجرای کنســرت های متعدد آغاز کرده و اکنون 
جزء گروه های برتر ســبک راک و آهنگ ســازی با 
دهــان اســت.نمایش «اضطراری» بــا طراحی و 
کارگردانی محمدرضا ستاری تازه ترین اثر نمایشی 
گروه RED8 اســت که از هشــتم مهرماه در تالار 
حافظ روی صحنه می رود. همچنین مجری طرح 
این نمایش، ســهیلا کاویان (مؤسســه فرهنگی و 
هنری پویندگان رسالت) است.در خلاصه  داستان 
نمایش «اضطــراری» آمده: ناامید شــوید، چون 
ســقط پایان همه چیز اســت... صدایــی از بیرون 
می شــنوم که انگار همه قصــد و نیت مرگ باری 
دارنــد... آشــفته خاطرم... چــرا نمی گذارند منم 
زندگی کنم؟ بازیگران این نمایش به ترتیب ورود: 
عباس خداوردیان، شــیوا جوانمرد، عاطفه امینی، 

طاها محمدی و وحیده اکبری نسب هستند.
نمایش «اضطراری» از هشــتم مهــر در تالار 
حافظ به نشــانی خیابان حافظ جنوبی، پایین تر از 
انقلاب، بلوار شــهریار اجرا می شود. علاقه مندان 
به تماشــای این نمایش می توانند به سایت تیوال 

مراجعه کنند.

زیر آسمان فیروزه اى

۴۷ مدال براي سهراب

کار ما شاید این است �
که میان گل نیلوفر و قرن

پي آواز حقیقت بدویم
سهراب سپهري در میان عموم مردم، شاعري 
شناخته شــده و شــهره است، اما ســهراب نقاش 
در میان دوســتداران هنرهاي تجسمي، جایگاهي 

ممتاز و برجسته دارد.
به نظر مي رسد تلاقي ادیبانه و نقاشانه سهراب 
با زیست موحدانه - عارفانه او تجربه اي متفاوت 
را در ذهــن و درک مردمــان از ایــن نقاش که به 
مرگ زودهنگام نیز این جهان را ترک کرد، شــکل 

بخشیده است.
وي از هنرمندان نوگرایي به شــمار مي رود که 
برآمده از نگرشــي نو در ادبیات مدرن ایران است. 
سهراب، شاعر و نقاشي است که پیوستگي عمیق 
و گســترده اي میان اشعار و نقاشــي هایش قابل 

مشاهده و پیگیري است.
در آثار نقاشي این مدرنیست ایراني، تخیل برتر 
از تجربه حسي و درک خردي، نشان داده مي شود 
و شــاید همین امر موجب شــده تــا امکان درک 
عمیق تــر امر برتر ناپیدا براي این هنرمند شــاعر و 

نقاش، فراهم شود.

ســهراب دلبســته دشت و کویر کاشــان بود و 
این دو را در اشــعار و نقاشي هایش بي پروا آشکار 

مي کرد.
درست دهه سوم اردیبهشــت ماه سال جاري 
بــود که پرویــز تناولــي، هنرمند مجسمه ســاز و 
پژوهشگر هنر ایران، به مدیران مؤسسه فرهنگي، 
هنري ماه مهر پیشنهاد کرد تا به مناسبت نودمین 
سالزاد ســهراب سپهري، شــاعر و نقاش، رویداد 
یا مســابقه هنري برپــا کنند. مدیران مــاه مهر با 
اســتقبال از ایــن پیشــنهاد، مقــررات و فراخوان 
مســابقه طراحي و ســاخت مدال ســهراب را با 
موضوع شــخصیت، اشعار و نقاشي هاي سهراب، 
تنظیم و پس از ویرایش اســتاد تناولي در ششــم 

خردادماه منتشر کردند.
ثمره این ایده و کوشــش هنرمندان، طراحي و 
ســاخت ۴۷ مدال شده اســت که در هفته جاري 
توسط هیئت داوري متشکل از پرویز تناولي (استاد 
مجسمه ســازي و پژوهشــگر هنر ایران)، مارسي 
برونــه (رئیس انجمن مدال انگلســتان)، مونا پاد 
(مدرس و هنرمند مجسمه ســاز)، الهه جواهري 
(گالري دار و عضو هیئت مؤسس ماه مهر) و هدیه 
تهراني (بازیگر و هنرمند عکاس) بررسي می شوند 
و براي حضور در نمایشگاه «گرامیداشت سهراب» 
در گالري ماه مهر، از ۱۳ مهرماه تا سوم آبان ماه به 

نمایش درخواهند آمد.
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علي اســدي: دهه ۴۰ بــر تارک ســپهر ایران زمین دهه 
ظهــور گدازه هایــي از آتــش گرگرفته بر تل خاکســتر 
میهن و دهه ظهور نام هاي شــگفتي در هنر ماست، اما 
ققنوس فرهنگ ایران زمین از موســیقي برمي خیزد.آذر 
۱۳۴۵ است که براي اولین بار صداي تو از طریق امواج 
«رادیو ایران» همچون امواج دریا به ساحل قلب مردم 
فرومي ریزد.صدایي که از مخملســتان پگاه خراســان 
همچون خورشــید خاوري به سرتاسر میهن مهین پرتو 
مي افکند و بحق «راوي تاریخ معاصر ایران» مي شــود 
تا جایي که خــودت مي گویي: «شــما تاریخ معاصر را 
مي توانید در اشــعار خوانده شده من پیدا کنید؛ بیشترین 
وقت من براي انتخاب شــعر مي گــذرد و گاهي ماه ها 

براي انتخاب شعر وقت مي گذارم».
دیــري نپاییــد کــه هزاردســتان ما عصــاره همه 
جریان هاي تاریخ آوازي موسیقي ایران زمین شد؛اصول 
زیباشــناختي آواز و تناســبش بــا شــعر را از صــداي 
طاهرزاده، تحریرهاي چکشي، غلت صدا و تصنیف هاي 
ضربي را از دوامي، بداهه هاي زیبا و ویبره هاي طولاني 
را از ساز عبادي، جمله بندي درست آواز را از مهرتاش، 
مشــق چابکي و مهارت خواندن را از ساز پایور، دقت و 
وسواس ظرایف را از شیوه نورعلي خان برومند آموختي 
و دل به نغمات اقبال الســلطان و تاج اصفهاني، بنان، 
ظلي و قمرالملوک ســپردي تا نه فقط یک اســتاد آواز 
موســیقي ایراني، بلکه جامع موســیقي ایران باشي.و 
اینهــا جرئتمندمان مي کند که تــا این گونه بخوانیمت: 

«صداي ایران»
بااین همه کیســت که نداند شــمسِ مولاناي آواها 
و نواهاي ســرزمینم، جلیل شــهناز است.«هزاردستان 
موســیقي ایران» نمک صدایش را از شــور ساز شهناز 
مي گیــرد و شــیریني صدایــش، وامــدار شکّرســتان 
ایران  انسان شناســي دادبه.رپرتوار آموزش موســیقي 
دهه ها بــود که فقط ردیــف مي آموخت، امــا تو تنها 
کســي هستي که پس از کسوت اســتادي با نیازسنجي 
بهنگام، دوره عالي آواز را بنیان گذاشــتي تا هنرآموز از 
تقلید و مصرف کنندگي به تولید و بالندگي برسد و آگاه 
باشــد که پس از آموختن مهارت هاي آواز، چگونه پیام 
و کلام و چهره و صدا را همگون کند.همیشــه اســتاد! 
براي شاگردي چون من که از دوران طفولیت در دامان 
بزرگان فرهنگ و هنر ایران زمین رشــد کرده ام و ازاین رو 
بي اختیــار کمال گرایي در وجودم رخنــه کرده، یکي از 
دشــوارترین کارها این بوده که خاصه به وقتِ تحسین 
افراد، از قلمــم مراقبت کنم؛ مباد واژگاني اســتخدام 
کنم که اغراق گون باشــد، اما عجیب که خزانه واژگانم 
در توصیف بزرگي تو، تهي اســت.جایي که نامداران و 
بزرگان خود چونان زبان به مدحت گشوده  اند که کلاه از 
سر کودک عقل مي افتد.از همین «ربنا»ي بحث برانگیز 
بگویم؛ خاطرم هســت سال ها پیش در جمعي نشسته 
بودیــم که در آن عزیــزي که به «اســتادالقراء ایراني» 
شهرت دارد، مي گفت: «با اینکه هم دوره و رقیب قرآني 
شــجریان در ســال هاي منتهي به انقلاب بودم، اذعان 
دارم که ربناي او از نظر زیبایي صوت و تجوید بي نقص 

و دست نیافتني است». 
هوشنگ ابتهاج در توصیف ربنایت سروده: «قدسیان 
مي دمند ناي ترا/ تا خدا بشــنود نواي ترا/ آسمان پهن 

کرده گوش که باز/ بشنود بانگ ربناي ترا»
و مي گویــد: «اگر حافظ مي دید که شــجریان با چه 
شــعف و زیبایي و حلاوتي شــعر او را مي خواند چه ها 
که نمي کرد. من چه خوشبختم که در این زمان و مکان 
زندگي مي کنم و خاطره اي ذکر مي کند که «شــبي سه 
نسل خواننده؛ یعني ادیب خوانساري، قوامي و شجریان 
حضور داشتند و استاد قوامي در آنجا گفت: در آواز هر 
کاري که ما آرزو داشتیم و نتوانستیم انجام بدهیم، آقاي 

شجریان کرده است».

آیدین آغداشلو: «هنرمند ان اندکي این بخت را دارند که 
در مقطــع تاریخي خاصي، حامل و حــاوي روح ملي و 
آرزوهاي ملتشان شوند. از اواخر دهه ۵۰ بود که شجریان 
در ذهــن من عمده تر شــد و مرا به تعقیب و تماشــاي 
راهي که مي رفت کشاند؛ دریافتم آدمي است که پرواي 
امر عمده تــري دارد و معناي منهدم و پراکنده شــده اي 
را جســت وجو مي کنــد که بیشــتر- خیلي بیشــتر – از 
 ها ها ها هاي مرسوم است. چنین هنرمندي دین خود را به 
مردم ادا کرده و متقابلا ستایش شده ترین هنرمند تمامي 

عرصه هاي مختلف هنر معاصر ایران است».
داریوش پیرنیــاکان: «هیچ وقت به مردم ســرزمینش 
دروغ نگفته و همیشــه آنچه فکر و احســاس کرده را 
با آنها در میان گذاشــته اســت. از سوي دیگر، نخبگان 
بســیاري آوازش را تأیید کرده و گفته اند که تکرارشدني 
نیست.ســاز مي زند، ادیب اســت. معني و تجوید قرآن 
مي دانــد، ایرانگرد قهار، متخصص پرورش گل و گیاه با 
خط خوب؛ او، ذوالفنون اســت و اگر اقبال ، تاج و بنان 
هرکدام گلي در موســیقي ایرانند، شــجریان گلســتان 

است».
اصغر فرهادي: « فخر هنر ایران، اســتاد شجریان! تاب 
ساز خاموشت را نداریم. نفس در سینه مان حبس شده 

و معترفیم بي تو به سر نمي شود».
ســیدمحمد بهشتي: مولانا ســرودن مثنوي  را همچون 
ســاختن جویي مي داند که قرار اســت آبش تا قرن ها 
آیندگان را مســتفیض کند. بي شــک جویي که مولانا و 
خیام و حافظ و ســعدي و بزرگان دیگري چون ایشان، 
سده ها پیش ســاخته بودند، نیاز به میراب هایي داشته 
که یکي از بهترین میراب هاي این جوي، استاد شجریان 
اســت. ایشان کار متوســط ندارد؛ به همین سبب هیچ 
تعریفي از ایشان اغراق نیســت؛ از کسي که به بهترین 

وجه فرهنگ ایراني را نمایندگي کرده است».
بهرام بیضایي: «سطرها براي نوشتن از تو سرگردان اند».
علي نصیریان: «دونفــر روي من تأثیــر فوق العاده اي 
گذاشــتند؛ یکي غلامحســین بنان و دیگري محمدرضا 
شــجریان. بدون تردید این دو به من آموختند که زندگي 
بدون فرهنگ، هنر، موسیقي و نقش و نمایش، بي رنگ 

و کسل کننده است».
حســین علیزاده: «کارهایي که شجریان براي موسیقي 
ایران کرده اســت موجب شده تا موسیقي ادامه داشته 
باشــد. شجریان شــهرتش به همین چندساله خلاصه 
نمي شــود. شجریان ســال ها پیش شــجریان شده و با 

منع ها از یادها نمي رود».
فرهاد فخرالدیني: «من بارها شــاهد هنرنمایي هاي او 
حین اجرا بوده  و دیده ام که چگونه حیرت همکارانم را 
برانگیخته است. او شریف، نجیب، شجاع و میهن پرست 
و به عبارت دیگر، انسان کاملي است و باید به این استاد 

عالي قدر گفت آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داري».
جواد مجابي: «استاد شــجریان در طول و عرض تاریخ 

ایران دویده؛ حتي راه نرفته».
ســیمین معتمدآریــا: «اســتاد شــجریان در تعریــف 

نمي گنجد».
شهرام ناظري: «صداهاي خوب فراوان است، ولي این 
صدا این طور با تاریخ، با دوران آمیخته شود و متعهدانه 
خودش را به خاطر خواســته هاي اجتماع فدا مي کند؛ 

این رمز بزرگ بي بدیلي استاد است».
فریدون مشــیري: «او در اتاقي بــزرگ چندین قناري و 
مرغ عشــق دارد. به زعم مــن آوازش را با آواز قناري ها 

مي آمیزد که دادوستدش بسیار دلنشین شده».
کامبیز روشــن روان: «همان گونه که حافظ را در ادبیات 
بزرگ ترین شــاعر مي دانیم، محمدرضا شجریان نیز در 

موسیقي برجسته ترین است».
حسن کســایي: «شجریان پایش را در جایي گذاشته که 

دست هیچ کس به آن نمي رسد».
محمود دولت آبادي: «باورتان مي شــود که شــخصا با 

شنیدن صداي آواز شجریان گریسته ام!»
**

اما دلدادگان صداي تو فقط پارســي دانان نیســتند؛ 
بسیاراني از غیرپارسي زبانان، در وصف صدایت انگشت 
حیــرت گزیده و زبان بــه مدحت گشــوده  اند، اما براي 
مجال کم به یک اشارت بســنده مي کنم.«جان تیلور»، 
خبرنگار شبکه تلویزیوني «اي بي سي» - ABC - اجراي 
کنســرت استرالیاي اســتاد را این چنین گزارش مي کند: 
این کنسرت جزء کنسرت هاي نادري است که با تشویق 
ایستاده مردم شــروع مي شــود، برخلاف کنسرت هاي 
دیگر که تماشــاگران صرفا در انتهاي اجرا از جاي خود 
بلند مي شــوند.او ادامه مي دهد: «براي ایرانیان دور از 

وطن، شجریان مثل تکه اي از خاک وطن است».
**

اگر موســیقي خوش آهنگ ترین هنرها باشــد که در 
آن وارث صداي داوودي خاندان پدري باشید، بي گمان 
خوشنویسي خوش تراش ترین هنرهاست که از خاندان 

مادري ات به یادگار داري.
و تلفیــق ایــن صورت و ســیرت خــوش، مضرابي 
به روح اســت و مضرابي به دل تا چرخه هشــیاري و 

مدهوشي ما با صداي تو جان بگیرد.
دکتر شفیعي کدکني برایت ســروده: به روي نقشه 
وطن صدات چون کند ســفر/ کویر، ســبز گردد و سر از 

خزر برآورد
بیژن ترقي نیز با بخشــش جانش به پاي آوازت باز 
خویش را مغبــون مي داند: پري وشــان خط و خلق و 
بانگ و نغمه شــعر/ به هم برآمده اي دوســت این چه 
افسون است... به شــعر حافظ و آواي دلکشت، بیژن/ 

اگر چه جان دهد از شوق، باز مغبون است
اما شــجریان از زبان تو (شــجریان) این گونه ساده 

است:
«من همیشــه خاک پــاي مردم بودم. موســیقي را 
هیچ وقــت به عنــوان حرفه انتخاب نکردم؛ موســیقي 
ســاز دل من بوده و فقط دوســت داشته ام براي دلم و 
مردمم بخوانم.همیشه گفته ام هنر مثل آفتاب است و 
به دوست و دشــمن باید یکسان بتابد، براي همین هنر 
من براي مردمم از هر فکر و قوم و ایده و سلیقه است. 
کتــاب اگر بخوانم شــعر مي خوانــم و تجربه و علاقه 
باغباني و نجاري (سازســازي) دارم.اســتاد اصلي من 
زندگي بوده و از هر پدیده آموخته ام. اگر هنري دارم این 
است که معاني را در موسیقي خود شعر کشف مي کنم 
و ارائه مي کنم، آن موقع است که در دل مردم مي نشیند. 
شهرت من به خاطر آوازهایي است که نخوانده ام».من 
در تمام طول این نیم قرن کوشیدم تا این سنت ریشه دار 
خنیاگري ایراني را با همه زوایا و گوشــه ها، همه غنا و 
عظمت و تنوعــش حفظ کنم و پاس بدارم و ســپس 
آن را بــه آیندگان منتقل کنم. کوشــیدم که این ســنت 
خنیاگري را که در عمق این تمدن کهنســال ریشه دارد، 
از چنگ نوازان هخامنشــي تا موسیقي دانان ساساني و 
سپس قاریان کلام وحي پاســداري کنم و اگر مي توانم 
چیزي بــر آن بیفزایم و تنها به ایــن قصد که در غیاب 
آن معماري باشــکوه، آن شعر و ادب غني و درخشان، 
کتابت و خطاطي و مینیاتور و دیگر مایه هاي هنري این 
تمدن، موسیقي ایراني را به عنوان تنها بازمانده، پاسدار 
و نماینده این تمدن کهنسال در حال نابودي یا دست کم 

دگرگوني حفظ کنم».
*

به راســتي باید پرسید چرا عام و خاص، چنین از وي 
اســتقبال کرده  اند و به قول یکي از اســاتید، «چنان که 
امــروزه از پي چهار دهه حیات هنري اش، از او در مقام 

اسطوره یاد مي کنند.
زادروزت مبارك متولد ماه مهر!

به راســتي مگر این نیســت که اســطوره هاي تاریخ 
بعد از قرن ها در حافظه جمعي ملت ها حک شده اند؛ 

چگونه است که در زمان حیات، اسطوره شده اي؟!
از یادم نمي رود که باغ زیباي صدایت آن روز، چگونه 
همه زیبایــي باغ گل هشــتگردت را در مقابل دیدگانم 

محو کرد.
از یادمان نمي رود چاووشــي «اي ایران اي ســراي 

امیدت» چگونه جنبشي در دل مردم نهاد.
از خاطرمــان نخواهد رفت «یــارم به یک لا پیرهن، 
خوابیــده زیر نســترن» آن آواز شوشــتري عطرآگین به 
کلام مبارک حافظ کــه با ضبط کوچک زیر بغلي ات در 
کوه هاي پونــک براي فیلم «دلشــدگان» ضبط کردي، 
چطور پر گشــود و تا فرش قرمز پرزرق وبرق «جشنواره 
جهاني فیلم کن» پرواز کرد تا عالمي را مست و مسحور 

خود کند.
«مرغ ســحر» تو خواهد ماند تا در زمانه باقي ســت 

آواز باد و باران.
هزار ماهي لغزان در گلویت مي خرامند و آوازهایي 
کــه در جام جان ما ریختي «شُــرب مدام» ادرکاســا و 

ناولهاست.
نه اســتاد! به گمانم صداي تو «بهشــت» است که 
چنین درختان و دخترکان فرش و نقاشي ایراني، رندي 
و نازي و طنازي رقص مطنطن کلام حافظ و سعدي به 

صداي تو کوچ کرده اند.
«صداي تو را دوست دارم...!»*

....
*مطلع شعري از اسماعیل خویي در وصف محمدرضا 
شجریان که توسط فرزندانش همایون و مزگان در روز 
تولد استاد اجرا و به او هدیه شد. 

رضا آشفته: اپُرای عاشورا اثری که در فرانســه، لهستان، ایتالیا و در شهرهای 
تهران و شیراز به اجرا در آمده است، دیگر بار و این بار پس از چندین دوره اجرا 
در تالار فردوســی، محل دائمی اجرای اپراهای عروســکی، از ۱۱  تا ۱۳ مهر به 
اجرا درمی آید.«اپُرای عاشورا»  نخستین اثری است که براساس تئوری احیای 
اپرای ملی بهروز غریب پور تولید و از سوی خود او نوشته، طراحی و کارگردانی 
شده است و با آهنگ ســازی بهزاد عبدی در ســال ۱۳۸۷ به اجرا درآمده و 
آغازی است  بر ســایر اپُراهای عروســکی گروه تئاتر عروسکی آران: مولوی، 
حافظ، سعدی و خیام که به جای آواگری غربی، خواننده-بازیگران بر اساس 

ردیف های آوازی ایرانی نقش ها را ایفا می کنند.

  چه اتفاقی در اپرای عاشورا می افتد که از آن به عنوان اولین اپرای ملی  �
یاد شده است؟ 

مــا تا دوره قاجاریه و در تکیه دولت و به همراه اقدامی که امیرکبیر انجام 
داد، برای تنقیح و تفریح متون تعزیه و نهایتا رســیدن به ۱۲۳ نســخه تعزیه 
عاری از خرافه توجهی هم داشتیم به اپرای ملی که از دل آیین های ماه محرم 

و متصل به آیین سوگواری پیش از اسلام این خط ادامه داشته است. 
  یعنی موسیقی ملی و اپرای ما ریشه در تعزیه دارد؟  �

تمام گمنامان تعزیه ایرانی ســیر تحول تعزیه را روبه جلو آورده اند و بعد 
از ترور ناصرالدین شــاه حتی می بینیم که یک تعزیه نوشته و اجرا می شود به 
نام تعزیه شاه شهید که نشان می دهد تعزیه نویسان ما درباره مسائل تاریخی 
تنوعی در مضامین تعزیه نشــان می دادند و بــرای همین تعزیه تیمور لنگ و 

شمس و مانند اینها نوشته شده است. 
  این رشد تا قاجاریه بوده است؟  �

بلــه. تعزیه تا دوره قاجاریه با وجود همه وســواس ها از ســوی نیروهای 
مولــد تعزیه مورد توجه قرار می گرفت و به هر حــال در ماه محرم و صفر که 
اجرا می شــد و حتی ماه های دیگر سال، با تنوع موضوعی همراه بود. پس از 
ممنوعیت تعزیه در دوره پهلوی اول این روال متوقف شد و مسئولان فرهنگی 
توجهی به این پیشینه ۵۰۰ساله نمی کردند و به جای آن توجه ایشان به اپرای 

غربی بود و آن را در دســتور کار قرار دادنــد. البته در همان زمان نیز برخی از 
هنرمندان مانند میرزاده عشــقی که اپرای رستاخیز شهریاران را نوشت و چند 
اپرای دیگر، توجهش به موســیقی ایرانی بود و مثلا در لیبرتویش می نوشت 
اینجا به صورت دشــتی اجرا شــود و... با آنکه این لیبرتو به لحاظ داســتانی 
ضعیف بود؛ اما در آن توجه به موســیقی ایرانی حائز اهمیت است و بعدها 
هم کلنل وزیری و دیگران که به دســتگاه های موســیقی ایرانی و آواز ایرانی 
توجه می کنند و به اجرای اپرای غربی گوشه چشمی به اپرای آسیایی دارند که 

در آذربایجان حاجی بگ اف شکل داده بود. 
  این روال در پهلوی دوم هم ادامه داشت؟  �

بله. بعدها اپرای رودکی تأســیس شــد که در آن همه اپراها غربی بود یا 
بر اساس همین شیوه غربی نوشته و اجرا می شد تا اینکه ما در گروه عروسکی 
آران بــه دنبال احیای میــراث فرهنگی خودمان برآمدیم و اپرای عروســکی 
عاشــورا ســرآغاز این اپراها شــد که با عناوین مولوی، حافظ، سعدی و خیام 
ادامه یافته اســت و در واقع در همه این اپراها به دنبال این بودیم که ارتباط 
گسسته شده را وصل کنیم که هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ محتوایی 

چنین چیزی را هدف قرار داده ایم. 
  چرا شما تعزیه را معادل با اپرا می دانید؟  �

باید بگویم که در تمام مکاتب اروپایی و آســیایی فصل مشــترک با وجود 
تفاوت های ژانری ســه نکته است. نخست اینکه متن منظوم باشد. دوم اینکه 
موسیقی در سراســر اجرا وجود داشته باشد و سوم اینکه خواننده- بازیگران 
نقش ها را ایفا کنند. این سه مؤلفه و سه امر مشترک در همه اپراها وجود دارد 

و در تعزیه هم هست. 
  از لحاظ ساختار نمایشی چطور؟  �

در تعزیه گوشه هایی به نام حرب (جنگ) هست که شاردن، یک پ ژوهشگر 
غربی با دیدن این گوشــه می نویســد: وقتی تعزیــه ای در میدان نقش جهان 
اصفهان اجرا می شــد، نزدیک به چند صد ســوار در این حرب حضور داشتند 
و مثــل یک جنگ واقعی با همدیگر می جنگیدند؛ اما بعد از پایان تعزیه حتی 
خون از دماغ کســی نمی آمد! ما در اپرای عروســکی رســتم و سهراب و بعد 

همین اپرای عاشورا توانسته ایم با آوردن اسب ها چنین صحنه ای را بسازیم. 
  ساختار موسیقی کارتان در این اپراها چگونه است؟  �

زمانی که باید برای اپرای عاشــورا آهنگ سازی می شد، باید آهنگ سازی را 
پیــدا می کردم که با تعزیه هم آشــنا می بود و مــن در اوکراین با بهزاد عبدی 
آشنا شدم که از این آشنایی برخوردار بود. بعد با استفاده از ارکستر سمفونیک 
ناســیونال اوکراین و خواندن خواننده های ایرانی در ایران توانستیم این اپرا را 
بســازیم. تمام آنچه در موســیقی تعزیه هســت، ما این آهنگ سازی را انجام 

داده ایم. 
  اجرایتان بارها در کشورهای خارجی اجرا شده است؟  �

اپرای عاشــورا در فرانسه، ایتالیا و لهستان با استقبال فوق العاده ای همراه 
شــد. برخی از شرق شناسان با دیدن این کار فکر می کردند قدمت این کار ۵۰۰ 
ســاله است. برای همین در حاشــیه اجراها و سخنرانی هایم در آنجا توضیح 
می دادم که این اپرا را خوانندگان امروز خوانده اند و من آن را با عروسک هایم 
اجرائی کرده ام. آنچه جامعه تئاتری و موسیقی دان های ما فراموش کرده اند، 
این اســت که موســیقی دان های گمنام تعزیه ما به جای اورتور اپرای غربی 
نوحه خوانی کرده اند و در اجــرای اپرا و نقش های اولیا نیز از پنجگاه، رهاوی 
و نــوا اســتفاده کرده اند. همچنین حضرت عباس و شــبیه حــر در چهارگاه 
می خواندند. همچنیــن در دوره قاجاریه بحر طویل یک صنعت ادبی بود که 
شــکل گرفت و از آن برای دیالوگ نویسی اشقیا اســتفاده می شد که به جای 
آوازخوانی از شیوه اشتلم خوانی که همان رسیتاتیو اپرای غربی است، استفاده 
می شــد. همچنین به جای عبداالله بن حسین، پسر امام حسین، نیز گوشه راک 

ساخته بودند که معروف شده بود به راک عبداالله. 
  در تهران و شهرستان ها امسال چقدر اجرا دارید؟  �

ما قبلا در شیراز آن را اجرا کرده ایم، امسال هم سه شب در تهران و سپس 
ســه شــب در بابل مازندران آن را اجرا می کنیم و بعد احتمال دارد که طبق 
صحبتــی که کرده ایم، آن را چند شــب دیگر نیز در باغ کتــاب تهران به اجرا 
ببریم. ما همچنین در آذرماه بر اســاس داستانک شیخ صنعان و دختر ترسا از 

منطق الطیر عطار اپرای عشق را در آذرماه اجرا خواهیم کرد.

به مناسبت آغازین روز مهرگان خورشیدي؛ زادروز خورشید آواز ایران
صداي تو را دوست دارم*
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گپی با بهروز غریب پور
 اپراى عاشورا حلقه متصل به اپراى ایرانى ما

 سیدمحسن هاشمی 
 کارشناس فرهنگی

نمایش مستند ایراني در جشنواره 
حقوق بشر برلین

مســتند «رؤیاهاي دم صبح» بــه عنوان یکي  �
از فیلم هــاي بخش اصلي جشــنواره بین المللي 
حقوق بشــر در شــهر برلین آلمان بــه روي پرده 

مي رود.
جشــنواره بین المللي حقوق بشــر برلین که از 
تاریــخ ۲۰ تا ۲۶ ســپتامبر (۲۹ شــهریور تا چهارم 
مهر) برگزار مي شود، در بخش اصلي خود علاوه 
بر مســتند «رؤیاهاي دم صبح» بــه کارگرداني و 
نویسندگي مهرداد اسکویي، میزبان نمایش هشت 
فیلم دیگر از کشــورهاي مختلف است و ساخته 
اســکویي قرار اســت دو نمایش در روزهاي ۲۲ و 
۲۳ سپتامبر (۳۱ شهریور و اول مهر) در جشنواره 

داشته باشد.
همچنیــن قــرار اســت محمد حــدادي مدیر 
فیلم برداري این مســتند بــه نمایندگــي از گروه 
فیلم سازي در جشنواره حضور پیدا و با مخاطبان 

گفت وگو کند.
«رؤیاهــاي دم صبح» که پخــش بین المللي 
آن را نســرین میرشــب برعهده دارد، روایت کننده 
سرگذشت دختران نوجواني است که در روزهاي 
پایاني سال، براي گرفتن حکم آزادي خود از کانون 

اصلاح و تربیت انتظار مي کشد.
کســب جایــزه عفــو بین المللي از جشــنواره 
بین المللــي فیلــم برلیــن،  اعطاي جایــزه بزرگ 
جشــنواره «ترو فالس» آمریکا به  مهرداد اسکویي 
به عنوان بهترین مستندساز ســال ۲۰۱٦، دریافت 
جایزه  بزرگ و نیز جایزه بهترین فیلم «الهام بخش» 
از جشــنواره «فول فریم» آمریــکا از جمله جوایز 

بین المللي مستند «رؤیاهاي دم صبح» است.

جارچى


